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 اقتصاد ایران نیازمند 
تغییر ریل

 اقتصاد ایران در نقطه‌ای ایستاده است 
که عبور از پیامدهای بحران‌های اخیر، 
از آثار جنگ گرفته تا نااطمینانی‌های 
سیاسی و اقتصادی، بدون اصلاحات 
بنیــادی در سیاســت‌گذاری ممکن 
نخواهد بود. تجربه چند دهه گذشته 
نشــان می‌دهد مشــکلات امــروز نه 
محصول یک عامل منفرد، بلکه نتیجه 
انباشت تصمیم‌هایی است که در گذر 
زمان، ظرفیت تولید، قدرت خرید مردم 
و سرمایه اجتماعی را فرسوده‌اند. آنچه 
اکنون دیده می‌شــود، صرفاً تنگنای 
معیشتی یا اختلال در بازارها نیست؛ 
مسئله، فرسایش تدریجی بنیان‌های 
اقتصادی کشوری اســت که با وجود 
برخــورداری از منابع گســترده، هنوز 
نتوانســته میان ظرفیت‌هــای خود و 
الزامات توســعه پایــدار پیوندی مؤثر 
برقرار کند. گزارش اخیر دفتر اقتصاد 
کلان ســازمان برنامه و بودجه، در این 
میان، تصویری روشــن و هشــدارآمیز 
از مختصــات ایــن بحــران به دســت 
می‌دهد. بر پایه این گزارش، ایران در 
فاصله ســال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ به 
تورمی‌ترین اقتصاد منطقه بدل شده 
است. هنگامی که متوسط نرخ تورم در 
کشورهای منطقه طی این دوره حدود 
۷.۴ درصد بــوده، میانگین تورم ایران 
به ۲۳.۸ درصد رســیده است. همین 
شکاف، به روشــنی نشان می‌دهد که 
تــورم در ایران نه یــک عارضه مقطعی 
و نه صرفــاً نتیجه فشــارهای بیرونی، 
بلکه نشــانه یک بیماری ســاختاری 
در متــن سیاســت‌گذاری اقتصادی 
اســت. همزمان، رتبه چهاردهم ایران 
در میان ۱۵ کشــور منطقــه از حیث 
رشــد اقتصــادی، بیانگــر آن اســت 
که این اقتصــاد، با همــه مزیت‌های 
انســانی، طبیعــی و جغرافیایــی، از 
تبدیل منابع بــه رفاه عمومی و رشــد 
پایدار بازمانده است. آنچه این تصویر 
را نگران‌کننده‌تر می‌کند، پیامدهای 
اجتماعــی چنیــن وضعیتی اســت. 
افزایش جمعیت غیرشــاغل در ســن 
فعالیت، افــت ســرمایه‌گذاری مولد، 
گســترش فقر و تعمیق نابرابری، فقط 
شــاخص‌های اقتصــادی نیســتند؛ 
اینها نشــانه‌های آشــکار سســتی در 
بنیان‌هــای اجتماعی‌انــد. هنگامی 
که بخــش بزرگــی از جمعیــتِ آماده 
کار، سهمی مؤثر در تولید ملی ندارد، 
مسئله از سطح اقتصاد فراتر می‌رود و 
به موضوعی اجتماعی و حتی امنیتی 
تبدیل می‌شــود. در چنین شرایطی، 
ساده‌سازی مســئله و فروکاستن همه 
علل به تحریم‌ها، راهی به فهم واقعیت 
نمی‌گشــاید. تحریم‌ها و شــوک‌های 
ارزی بی‌تردید فشارهایی سنگین وارد 
کرده‌اند، اما سهم سیاست‌های داخلی 
در ایــن شــکنندگی کمتــر از عوامل 
خارجی نبوده اســت. سیاســت‌های 
شــوک‌درمانی، خصوصی‌سازی‌های 
ناقص و تقویت فعالیت‌های غیرمولد، 
اقتصاد ایران را در مســیری فرساینده 
و پرهزینه قرار داده‌اند. تجربه تاریخی 
ثابــت کرده اســت کــه تکــرار همان 
نسخه‌هایی که در ایجاد بحران نقش 
داشته‌اند، هرگز راه نجات نخواهد بود. 
چنان‌که داگلاس نورث تأکید می‌کند، 
کیفیت نهادها اســت که سرنوشــت 
اقتصادی ملل را رقــم می‌زند. اکنون 
ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند 
تغییر ریل سیاست‌گذاری است؛ گذار 
به ساختاری که در آن تولید، نوآوری و 
اشــتغال مولد، جایگاه مرکزی خود را 

بازمی‌یابند. 

فرشاد مومنی 
اقتصاددان

 تورم در اقتصاد ایران دیگر یک پدیده موقت نیست، بلکه به 
بخشی از زندگی روزمره شهروندان تبدیل شده است. طی 
سال‌های اخیر، خانوارها نه‌تنها با افزایش مستمر قیمت 
کالاهای اساسی، بلکه با نااطمینانی دائمی نسبت به آینده 
اقتصادی نیز مواجه بوده‌اند. افزایش هزینه‌های خوراک، 
درمان، مسکن و آموزش، هم‌زمان با کاهش ارزش واقعی 
دستمزدها و درآمدها، موجب شده است بخش بزرگی از 
جامعه به جای برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی، تنها 
به حفظ سطح فعلی معیشت خود بیندیشد. گزارش‌های 
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد 
اقتصاد ایران همچنان با ترکیبی از رشد اقتصادی ناپایدار، 
تورم بالا، تحریم‌های خارجی، محدودیت سرمایه‌گذاری و 
سایه گسترش جنگ مواجه است؛ شرایطی که بیشترین 
فشار آن بر طبقه متوسط و دهک‌های پایین درآمدی وارد 
می‌شود. در چنین فضایی، سنجش نگرش مردم نسبت 
به وضعیت معیشت، تصویری فراتر از شاخص‌های رسمی 
اقتصادی ارائه می‌دهد. شــاخص‌هایی مانند نرخ تورم یا 
رشد اقتصادی تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهند، اما 
احساس امنیت اقتصادی، توانایی تأمین نیازهای روزمره، 
امید به آینده و ارزیابی خانوارها از قدرت خرید، تصویری 

ملموس‌تر از کیفیت زندگی مردم به دست می‌دهد.
نتایج تــازه پیمایش »آنچــه ایران می‌خواهد« که توســط 
نهاد ریاست‌جمهوری تهیه شده نیز همین تصویر را تأیید 
می‌کند. یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد جامعه 
ایران همچنان زیر فشار شدید هزینه‌های زندگی قرار دارد؛ 

هرچند در برخی شاخص‌های امنیت غذایی نشانه‌هایی از 
بهبود نسبی مشاهده می‌شود.

تصویری که از این داده‌ها به دســت می‌آید، نه جامعه‌ای 
در آستانه فروپاشی معیشتی، بلکه جامعه‌ای است که با 
اتکا به سازوکارهای مختلف، از جمله تغییر الگوی مصرف 
و استفاده از حمایت‌های دولتی، تلاش می‌کند خود را با 

شرایط دشوار اقتصادی سازگار کند.

نان؛ آخرین سنگر معیشت
نخستین نشانه این فشار، نگرش مردم نسبت به قیمت نان 
است؛ کالایی که همچنان مهم‌ترین عنصر سبد غذایی 
بسیاری از خانوارهای ایرانی محسوب می‌شود. براساس 
این پیمایش، ۵۷.۲ درصد پاسخ‌دهندگان از قیمت فعلی 
نان رضایت ندارند و ۷۲ درصد نیز با آزادسازی قیمت نان در 
ازای افزایش یارانه یا اعتبار کالابرگ مخالفت کرده‌اند. این 

مخالفت در تهران حتی به ۷۶.۱ درصد می‌رسد.
گزارش همچنین نشان می‌دهد میزان نارضایتی از قیمت 
نان نسبت به سال ۱۴۰۲ بیش از دو برابر شده است. مازیار 
گیلانی‌نژاد، فعال کارگری، درباره گرانی نان و تأثیر آن بر 
زندگی طبقه کارگر می‌گوید: »نان تنها غذایی اســت که 
مردم محروم می‌توانند آن را تهیه کنند و لاجرم گران شدن 

آن پیام خاصی را به جامعه القا می‌کند.«
گیلانی‌نژاد با طرح این پرسش که »آیا دستور گران کردن 
نان فقط در حیطــه نان باقــی می‌ماند یا اثــرات روانی و 
معیشتی آن، زحمتکشان را بیشــتر در غرقابه تنگدستی 

فرو خواهد برد«، گفت: »گرانی نان، نشان از بی‌مسئولیتی 
در قبال سفره‌های مردمی اســت که بیکارند؛ مردمی که 
چهار برابر زیر خط فقر حقوق می‌گیرند و به شرایط موجود 
اعتراض دارند. سؤال این است که آیا مسئولان نمی‌دانند 
با گرانی نان و دور از دسترس شدن نیازهای ساده زندگی، 

اعتراضات معیشتی تشدید خواهد شد؟«
فعالان کارگری معتقدند نان، برخلاف بسیاری از کالاهای 
دیگــر، همچنان برای افــکار عمومی کالایی حســاس و 
نمادی از امنیت معیشتی است. تجربه سال‌های گذشته 
نیز نشان داده است هرگونه تغییر در قیمت این کالا، صرفاً 
یک تصمیم اقتصادی تلقی نمی‌شــود، بلکه پیامدهای 

اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای به همراه دارد.

امنیت غذایی در بحران
در حوزه امنیت غذایی نیز تصویر چنــدان امیدوارکننده 
نیست. بیش از ۸۱ درصد پاسخ‌گویان اعلام کرده‌اند که 
در تأمین مواد غذایی، دست‌کم تا حدی با مشکل مواجه 
هســتند و ســه‌چهارم جامعه نیز در پرداخت هزینه‌های 
درمان با دشــواری روبه‌رو هستند؛ مشکلاتی که در میان 
سالمندان، ســاکنان مناطق روســتایی و افراد کم‌سواد 
شدیدتر است. وضعیت درآمد خانوارها نیز همین تصویر 
را تأیید می‌کند. ۵۴ درصد مردم گفته‌اند درآمدشان حتی 
کفاف هزینه‌های زندگــی را نمی‌دهد، ۳۷.۵ درصد تنها 
قادر به تأمین هزینه‌های جاری هستند و هیچ پس‌اندازی 
ندارند و فقط ۷.۸ درصد علاوه بر تأمین هزینه‌ها، امکان 

پس‌انداز دارند. این ارقام نشــان می‌دهد بخش بزرگی از 
خانوارها عملًا »درآمد به درآمد« زندگی می‌کنند.

این یافته‌ها با برآوردهای رسمی دیگر نیز همخوانی دارد. 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش »فقــر و نابرابری در 
ایران« اعلام کرده است که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ به ۳۰.۱ 
درصد رسیده؛ یعنی تقریباً از هر سه ایرانی، یک نفر زیر خط 
فقر قرار دارد. این مرکز همچنین در گزارشی درباره نسبت 
حداقل دســتمزد و خط فقر نشان داده اســت که از سال 
۱۴۰۱، حداقل دریافتی یک خانوار ســه‌نفره کارگری به 
زیر خط فقر سقوط کرده و در سال ۱۴۰۳ تنها حدود ۹۴ 

درصد خط فقر را پوشش می‌دهد.
به همین دلیل، پدیده »شاغلان فقیر« گسترش یافته است؛ 
یعنی افرادی که با وجود اشتغال تمام‌وقت، درآمدشان برای 

تأمین حداقل استانداردهای زندگی کافی نیست.
با این حال، پیمایش یک نکته قابل توجه نیز دارد. برخلاف 
انتظار، برخی شاخص‌های امنیت غذایی نسبت به سال 
گذشته اندکی بهبود یافته است؛ مصرف ماهانه گوشت 
قرمز افزایش یافته، تعداد خانوارهای فاقد مصرف گوشت 
کاهش پیدا کرده و مصرف هفتگی برنج نیز حدود پنج واحد 
درصد رشد کرده اســت. با وجود این، این تغییرات بیش 
از آنکه نشانه افزایش رفاه باشــد، احتمالًا حاصل اجرای 
کالابرگ الکترونیکی، تغییر الگوی مصرف و سازگار شدن 

خانوارها با فشارهای اقتصادی است.
در همین حال، ۵۷.۶ درصد پاســخ‌دهندگان معتقدند 
وضعیت اقتصادی کشــور در آینده بدتر خواهد شــد؛ در 
مقابل، تنها ۲۱.۲ درصد انتظار بهبود دارند و ۱۲ درصد 
تغییری را پیش‌بینی نمی‌کنند. درباره ریشــه مشکلات 
اقتصادی نیز ۴۶.۹ درصد ناکارآمدی مسئولان را مهم‌ترین 
عامل دانسته‌اند، در حالی که ۲۶.۳ درصد فساد و ۲۰.۷ 

درصد تحریم‌ها را عامل اصلی معرفی کرده‌اند.
با این حــال، ۶۲ درصد نیــز معتقدند ادامــه تحریم‌ها و 
فشــارهای اقتصادی، تأمین کالاها و ثبــات قیمت‌ها را 
دشــوارتر خواهد کرد. این داده‌ها نشان می‌دهد مسئله 
امروز ایرانیان تنها کاهش درآمد نیســت، بلکه گسترش 
احساس ناامنی اقتصادی است. هنگامی که بیش از نیمی 
از مردم درآمد خود را ناکافی می‌دانند، بیش از چهارپنجم 
در تأمین مواد غذایی مشــکل دارنــد و اکثریت نیز آینده 
اقتصاد را تیــره می‌بینند، رفاه از یــک هدف بلندمدت به 
دغدغه‌ای روزمره برای حفظ معیشت و بقا تبدیل می‌شود. 
در چنین شرایطی، بخش بزرگی از زندگی روزمره به جای 
برنامه‌ریزی برای پیشرفت، صرف مدیریت بحران و حفظ 
حداقل‌های زندگی می‌شود. خانوارها برای جبران کاهش 
قدرت خریــد، به حذف هزینه‌های غیرضــروری، کاهش 
مصرف، استفاده بیشتر از پس‌اندازها، چندمنبعی کردن 
درآمد و حتی تعویق نیازهای اساسی مانند درمان، آموزش 
و مســکن روی می‌آورند. به این ترتیب، مسئله معیشت از 
یک چالش اقتصادی به تجربه‌ای فراگیر از »تلاش برای بقا« 
تبدیل می‌شود؛ وضعیتی که در آن بسیاری از افراد نه برای 
بهبود کیفیت زندگی، بلکه برای جلوگیری از سقوط بیشتر 

اقتصادی تلاش می‌کنند. 

داده‌های تازه یک سنجش ملی نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های خوراک، درمان، مسکن و آموزش، نگاه خانوارها به 
آینده اقتصادی و امکان برنامه‌ریزی برای زندگی بهتر را تغییر داده است
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نازنین رزاقی‌مهر
روزنامه نگار

 نان؛ قربانی سال‌ها تلاش برای ارزان ماندن

  سیاست تثبیت قیمت، سال‌ها نان را از موج گرانی دور نگه داشت، اما افزایش هزینه‌های تولید سرانجام فاصله میان قیمت و واقعیت را آشکار کرد

 اگر از دهه‌هــا پیش، هر بــار که دولت‌ها بــا بحران اقتصادی، کســری 
بودجه یا افزایش هزینه‌های تولید مواجه شــده‌اند، قیمت نان به یکی از 
حساس‌ترین نقاط تصمیم‌گیری تبدیل شده است؛ دلیل آن روشن است: 
برخلاف بســیاری از کالاها، افزایش قیمت نان مســتقیماً با سفره روزانه 
میلیون‌ها خانوار ارتباط دارد. به عبارتی، نان در اقتصاد خانوار ایرانی فقط 
یک ماده غذایی نیست؛ بلکه بخشــی از حافظه جمعی، امنیت غذایی و 

حتی سیاست‌گذاری اجتماعی دولت‌هاست.

روایت نان در گذر زمان
مروری بر سیر تحولات اجتماعی مرتبط با »نان« در دوران قاجار و سپس 
»بلوای نان« در جریان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد 
که در اقتصاد ســنتی ایران نیز نان همواره ســهم مهمی در سبد مصرف 
خانوار داشته است. وابســتگی تاریخی به گندم، گستردگی مصرف نان 
در وعده‌های غذایی و نقش آن در تأمین کالری روزانه باعث شــده است 
که دولت‌ها معمولًا قیمت آن را کنترل‌شده نگه دارند. از دهه‌های پس از 
انقلاب، سیاست یارانه‌ای گندم و نان به یکی از ابزارهای اصلی حمایت 
از اقشــار کم‌درآمد تبدیل شــد. دولت‌ها با پرداخت یارانه به گندم، آرد و 
نانوایی‌ها تلاش کردند قیمت نــان را پایین نگه دارند تــا افزایش هزینه 

زندگی برای دهک‌های پایین‌تر قابل کنترل باشد.
اما این سیاست به مرور با مشکلات ساختاری روبه‌رو شد. افزایش هزینه 

تولید گندم، انرژی، دستمزد کارگران نانوایی، حمل‌ونقل و کاهش ارزش 
پول ملی، فاصله میان قیمت واقعی تولید نان و قیمت فروش آن را افزایش 
داد. نتیجه این شد که دولت‌ها در مقاطع مختلف ناچار به اصلاح قیمت‌ها 
شدند؛ اصلاحاتی که هر بار با نگرانی از تأثیر آن بر معیشت عمومی همراه 
بود. یکی از مهم‌تریــن دوره‌های افزایش قیمت نان پــس از اجرای طرح 
هدفمندی یارانه‌ها در ســال ۱۳۸۹ رقم خــورد. در آن دوره، همزمان با 
آزادسازی بخشی از قیمت حامل‌های انرژی، قیمت نان نیز افزایش یافت. 
دولت تلاش کرد با پرداخت یارانه نقدی، اثر افزایــش هزینه‌ها را جبران 
کند، اما در سال‌های بعد، رشد تورم باعث شد قدرت خرید این حمایت‌ها 

کاهش پیدا کند.
در دهه ۱۳۹۰ نیز قیمت نان چند بار افزایش یافت. رشد هزینه‌های تولید 
و تورم عمومی باعث شد قیمت نان در بسیاری از استان‌ها افزایش یابد. 
با این حال، حساسیت اجتماعی نسبت به نان باعث شد دولت‌ها معمولًا 

افزایش قیمت را محدود و تدریجی اعمال کنند.
سال‌ها این سیاســت ادامه یافت، اما همزمان شکاف میان هزینه واقعی 
تولید و قیمت فروش نان نیز بزرگ‌تر شــد. قاچــاق آرد، هدررفت منابع و 
اختلاف شــدید قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد، دولت را به سمت اصلاح نظام 

یارانه‌ای سوق داد.
نقطه عطف ایــن تغییــر در ســال ۱۴۰۱ و در قالــب طرحی بــا عنوان 
»هوشمندســازی یارانه آرد و نان« رقم خورد. دولت اعــام کرد قیمت آرد 

نانوایی‌های سنتی افزایش نمی‌یابد، بلکه یارانه از طریق سامانه هوشمند 
و بر اساس میزان فروش واقعی نان به نانوایان پرداخت خواهد شد. هدف 
این بود که یارانه به جای آرد، به نان فروخته‌شده تعلق گیرد و امکان قاچاق 

یا انحراف منابع کاهش پیدا کند.
با این حال، اجرای این سیاست یک پیامد مهم داشت؛ هرچند قیمت آرد 
ثابت ماند، اما ســایر هزینه‌های تولید همچنان تحت تأثیر تورم افزایش 

یافتند و نانوایی‌ها به تدریج خواستار اصلاح قیمت نان شدند.

تورم؛ عامل پنهان گرانی نان
بررسی‌های اتحادیه‌های نانوایی نشان می‌دهد امروز سهم آرد در هزینه 
تولید یک قرص نان، بســیار کمتر از گذشته است. بخش عمده هزینه‌ها 
اکنون به حقوق کارگران، اجاره، بیمه، مالیات، انرژی، استهلاک تجهیزات 
و سایر هزینه‌های جاری مربوط می‌شود؛ هزینه‌هایی که طی سال‌های 
اخیر چند برابر شده‌اند. به همین دلیل، حتی اگر دولت قیمت آرد را تغییر 
ندهد، قیمت تمام‌شده نان همچنان افزایش می‌یابد. گزارش‌های رسمی 
نیز نشان می‌دهد بسیاری از استان‌ها طی سال‌های اخیر به همین دلیل 
مجوز افزایش قیمت نان را دریافت کرده‌انــد و تعیین نرخ نان تا حدی به 

کارگروه‌های استانی واگذار شده است.
به بیان دیگر، دولت امروز دیگر تنها با معمای »گرانی آرد« مواجه نیست، 

بلکه با مسئله بزرگ‌تری به نام »تورم هزینه تولید« روبه‌رو است. 
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